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  چكيده

موضوع مهدويت و جايگـاه آن در  به  استسال  150 بيش از ،غربي پژوهشگرانمستشرقان و 

. انـد  اي پرداختـه  مند شده و در اين زمينه به فعاليـت گسـترده   هعلاق طور خاص اسلامي بهعقايد 

ها دهنده نوعي تغيير و تحول در گزارش، نشانشناسانخاوري اين ها و نوشته ها كتابنگاهي به 

هـاي محققـان و نويسـندگان غربـي در      ديدگاه و هاشاخص .است در گذر زمان ايشان يو آرا

بندي كرد كه بررسي سير تحـول آراي ايشـان   دوره زماني تقسيم 4توان به ميرا مورد مهدويت 

در ايـن  . ، موضوع كـار تحقيقـاتي پـيش روسـت    )م1945تا  1828از سال (در دوره آغازين 

هـاي شـاخص مستشـرقان ايـن دوره در موضـوع مهـدويت و        زمينه سعي گرديده همـه انديشـه  

هاي ايشان احصا شده و ايـن  اجعه مستقيم به نوشتهاي و مرموضوعات متبوع به روش كتابخانه

موضـوعات   يآمـار  لي ـو تحل يبررس ـ. دهـي شـود  بنـدي و مـوارد مهـم گـزارش     ها دسته انديشه

 ،گـر يد دي ـهمـراه اطلاعـات مف   ،يبـازه زمـان   نيموردتوجه و منابع مورد رجوع مستشرقان در ا

موارد ارائه شـده در مقالـه   از ديگر  ياسلام يدر كشورها شانيشغل و حضور ا ت،يهمچون مل

  . كنوني است
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  مقدمه

غربيان از ديرباز تاكنون به دلايل و با اهداف گوناگون، بـه بررسـي موضـوعات اسـلامي     

پـژوهش و ارائـه   هاي جاري ميان مسـلمانان بـه   علاقه نشان داده و در زمينه باورها و سنت

نـدلس بـه دسـت    اها به بعد از فـتح   اين تحقيقات و تأليفات كه شروع آن. اندديدگاه پرداخته

يـا   »استشـراق «از ابتـدا نـام    ؛)29ص :1416الدسـوقي،  (رسد مسلمانان و حتي قبل از آن مي

در ميـان موضـوعات گسـترده اسـلامي كـه      . به خود گرفت) Orientalism( »شناسيشرق«

سابقه چندان طـولاني   »گرايانه اسلامنگاه منجي«يا  »مهدويت«اند، سان بدان پرداختهخاورشنا

دليل اين امر را شايد بتوان در توجه نداشتن غربيان به اهميت اين موضوع بـه واسـطه   . ندارد

-ايـن بـي  . ناآشنايي و نيز عدم ظهور و بروز عيني آثار اين باور در ميان مسلمانان عنوان كرد

اي كـه در اواخـر ايـن قـرن بـا      اواسط قرن نوزدهم ميلادي رنگ باخت؛ به گونـه  توجهي در

شويم كه در مورد مهدويت، بـه تـأليف كتـاب و    محققان و نويسندگان متعدد غربي مواجه مي

يابي جريانات سياسي، اجتماعي و مذهبي اين دوران، ما را به علل ريشه. انداظهارنظر پرداخته

هـا، شـرايط سياسـي و     ترين آنسازد كه از جمله مهمده رهنمون ميو عوامل اين توجه گستر

استعماري حاكم بر كشورهاي اسلامي و نيز ظهور برخي از مدعيان مشهور مهدويت در چنـد  

) مشهور به باب(محمد شيرازي كشور اسلامي  در اين دوره تاريخي است؛ از جمله ظهور علي

و ميرزا غلام احمد  در شمال آفريقا) هدي سودانيمشهور به م(در ايران؛ محمد احمد سوداني 

  .قادياني در سرزمين هند و پاكستان

هاي جهاني اول و دوم در نيمه قرن بيسـتم و ايجـاد ثبـات در مراكـز علمـي      اتمام جنگ

الـويري،  (پژوهي غربيـان پديـد آورد   شناسي و اسلامدانشگاهي غرب؛ فصل نويني را در شرق

آن، نوع تحقيقـات مستشـرقان در موضـوع مهـدويت تغييـرات       و به تبع ؛)95-90ص: 1393

اين تغييرات تا حدي مهم و اساسي بود كه نيمه دوم قرن بيسـتم آغـازگر دوره   . مهمي يافت

انقلاب اسلامي ايران، علاوه بـر تـأثير    .آيد جديدي از مهدويت پژوهي در غرب به حساب مي

ترفيع جايگاه شيعه و ايران را نزد مراكز  ترديدگسترده بر عرصه سياسي و اجتماعي جهان، بي

. پژوهي محققان غربي را متحول ساختشناسي و مهديعلمي غرب باعث گرديد و سير شيعه

. پژوهي مستشرقان غربي دانسـت اي نوين در مهدويتتوان شروع دورهم را مي1979لذا سال 

م، و رخـدادهاي   2001و  2000هـاي   هراسي در غرب پس از جريانات سـال گيري اسلاماوج
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هاي غربيان در موضوع مهـدويت،  ها بر تحقيقات و نوشته مهم بعدي و تأثيرگذاري عميق آن

هاي مستشرقان و نويسندگان غربي پديد آورد كه اين رويكرد  اي جديد را در سير ديدگاهدوره

  .تاكنون ادامه دارد

دوره مورد مهـدويت را در  شرقان غربي در مست هاي ديدگاهسير تحول آرا و  ،نوشتار جاري

هاي آغازين قرن نوزدهم شروع شده، تا پايان جنگ اين دوره كه از سال. كند بررسي مي اول

كـه بـدان اشـاره خواهـد شـد، فضـاي        ويژگي غالب اين دوره؛ چنـان . جهاني دوم ادامه يافت

در  تر نويسـندگان غربـي   اطلاعي و نقص اطلاعات بيشاستعماري و تبشيري حاكم و نيز كم

  .گرايي اسلامي استمورد منجي

 :)م1945-1828(دوره اول . 1

بر اساس تحقيقات صورت گرفته، تعداد مستشرقاني كه در ايـن دوره زيسـت كـرده و در    

اعم از (نفر و تعداد نوشته ايشان  41اند،  مورد مهدويت نوشته و ديدگاه قابل توجهي ارائه كرده

در كار پيش رو، تمـامي آراي  . مورد است 75بيش از ...) المعارف و  ةدائركتاب، مقاله، مدخل 

نفر ديگـر مـورد مطالعـه، بررسـي و تحليـل       8هاي  نفر از اين مستشرقان و گزيده ديدگاه 22

برخي افـراد شـاخص ايـن گـروه، بـه طـور مسـتقيم در مـورد امـام           1.كامل قرار گرفته است

اند؛ مانند دارمستتر، هورگرونيه و مارگليوث و  هنوشتار مستقل و معتنابهي ارائه كرد 4مهدي

بعضي مستشرقان ديگر، طي مباحث خود در موضوعات ديگر، به بحث مهدويت و موضوعات 

مانند ولهـاوزن، گلـدزيهر، فلـوتن و    : اند هاي خود را ارائه كرده مربوط ورود پيدا كرده و ديدگاه

  . لامنس

ين دوره نسبتاً طولاني، پراكنده و بعضاً كلـي  هاي محققان و نويسندگان غربي در ا ديدگاه

هاي مجزا ارائه شود تا امكان مقايسه و بنديها در دسته است؛ ولي در ادامه برآنيم اين ديدگاه

  .ها فراهم گردد رديابي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نداشـتن ديـدگاه   ) فقـدان جايگـاه علمـي درخـور؛ ب    ) يكي از علل الـف  ديگر افراد اين ليست، به. 1
عدم ) شاخص در مورد مهدويت و موضوعات مربوط و يا الگوبرداري كامل از نظريات پيشينيان؛ ج

 .انددسترسي به نوشتار فرد، مورد بررسي دقيق قرار نگرفته
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  جايگاه مهدويت در اسلام. 2

او  از »مهـدي «اعتقاد غالب مسلمانان به آمدن منجي در آخرالزمان كه تحت عنوان كلـي  

بـا وجـود ايـن، قريـب بـه اتفـاق       . تـر مستشـرقان بـوده اسـت     شود؛ مورد اذعان بيشياد مي

در قرآن و ريشه داشـتن ايـن بـاور در كلمـات پيـامبر       »مهدي«مستشرقان، به عدم ذكر لفظ 

  : نويسداز جمله استدُدارد مي. اندتأكيد كرده) احاديث( 6اسلام 
. شـده نبـود و اثـري از آن در قـرآن نيسـت     آنچنان شناخته  ،مهدويت در آغاز اسلام

آمده است كه او آمدن مردي به  6محمد ]حضرت[هاي اگرچه در روايات يا گفته

گونـه كـه از    همـان  ؛كندمي نموده كه جهان را از عدالت پرپيشگويي را  »مهدي«نام 

 :Stoddard, 1922: p.42 ; Macdonald, 1934( ظلم و جور پـر شـده اسـت   

p.111 ; Conder, 1882, p.304 , Donaldson, 1933: p.226 .(  

در ميان برخـي از   6گونه روايات به حضرت محمد البته در صحت و اصالت استناد اين

  : نويسدكه مارگوليوث مي اين مستشرقان ترديدهاي اساسي وجود داشته است؛ چنان
و پيشـگويي  [اشته ظهور مهدي را در نظر د ،شواهد كمي وجود دارد كه خود محمد پيامبر

  .)Margoliouth, 1915: p.336 & Hurgronje, 1885, p.4( است ]كرده

ها و عناصر شيعي هاي باور به مهدي را در شخصيتكه بسياري از مستشرقان ريشه با آن

تـوان مهـدويت را تنهـا بـاوري شـيعي      اند كه نمـي اند؛ برخي هم متذكر شدهجو كرده و جست

در عـين حـال، غالـب محققـان غربـي ايـن دوره، بـه         .)Conder, 1884: p.643(دانست 

هاي مختلف اسلامي، اعم از شـيعه و سـني   تأثيرگذاري عميق اعتقاد به مهدي در ميان گروه

اند را در ظهور بسياري مدعيان مهدويت در طول تاريخ اسلامي دانسته معترف بوده و نمود آن

(Stoddard, 1922: p.42).  

  دي يا عيسي؟منجي اسلامي، مه. 3

بوده  »عيسي«در ميان مستشرقان اين دوره، برخي بر اين باورند كه منجي اوليه اسلامي، 

  : نويسدگلدزيهر در اين باره چنين مي! »مهدي«است، نه 
بر بازگشت مجدد عيسـي بـه    ،تاريخچه باور به آمدن منجي در اسلام در مرحله اول

اگرچه با گسترش باور به  ،برقرار سازدمنطبق بود تا عدالت را  ]منجي[ عنوان مهدي

مهدي، اين موضوع با موضوعات ديگر گره خـورد و شخصـيت و رفتـار آخرالزمـاني     



  

 

59 

 ريس
آرا

ل 
حو

ت
 ي

دو
مه

د 
ور

 م
در

ن 
رقا

ش
ست

م
ي

ت
… 

 & Goldziher, 1981: p.198( عيســي بــه رخــداد ثــانوي بــدل گرديــد     

Friedlaender, 1910: p.197(.  

قلمـداد  بخش بودن عيسي را باور همه مسـلمانان سـني   برخي مستشرقان نيز ايده نجات

هورگرونيه نيز معتقد است تقابل نگاه شيعي و سني در  (Conder, 1884: p.644).اند كرده

، در »لا مهدي الا عيسي«اعتقاد به منجي بودن مهدي يا عيسي تأثير بسزايي داشته و حديث 

 :Hurgronje, 1885)تقابل با جريان تبليغي شـيعه در مـورد مهـدي سـاخته شـده اسـت       

p.16) . از محققان غربي هم به تركيب نقش مسيحايي عيسي و مهـدي و اخـتلاف   تعدادي

برخي ديگـر هـم   . (Lammens, 1968: p.150) اند باره اشاره كرده روايات اسلامي در اين

تنها به ذكر وقايعي، همچون ظهور مهدي، نزول عيسـي از آسـمان در دمشـق، نمـازگزاردن     

از (اند شدن او توسط عيسي بسنده كرده عيسي پشت سر مهدي، نبرد دجال با عيسي و كشته

 Conder, 1884: p.645 & Idem, 1882: p.305 &:Donaldson, 1933(جملـه  

p.240-241  وVaux, 1898, p.136 & Blochet, 1903, p.30(.  

  اصالت مهدويت. 4

ترين موضوعات مورد تأكيد در نوشته بسياري از مستشرقان ايـن دوره، عـدم    يكي از مهم

به زعم اين افراد، اعتقاد به منجي در اسلام يا برخاسـته  . باور مهدويت در اسلام استاصالت 

هاي جديد توسط كه به واسطه فتح سرزمين از جريانات تاريخي قرون اول اسلامي است يا آن

ها، اين باور از باورهاي اديان و مكاتـب ديگـر    مسلمانان و درآميختن پيروان اديان ديگر با آن

ريشه اين ادعاي محققان . ن منتقل شده و رنگ و بوي اسلامي به خود گرفته استبه اين دي

هاي ذهني است كه بنابر مطالعه تاريخ اسلام و بستر زماني و مكاني رشد  فرضغربي، بر پيش

ويـژه ابـن    هاي برخي از علمـاي مسـلمان، بـه   ، گفته)قرآن و حديث(اين دين، منابع اسلامي 

  . بي براي مستشرقان حاصل شده استخلدون و البته تعصب مذه

گيري آموزه امام كرد، شكلجو مي و هاي شيعي جستكريمر كه منشأ مهدويت را در حلقه

دانست كه البته در بستر تاريخي غايب را در ميان شيعيان ناشي از آزار و اذيت وارد بر آنان مي

در معتقد شد بسياري از پس از او، كان. (Kremer, 186: p.377-378)دچار انحراف گرديد 

جزئيات اين منجي اسلامي در گفتمان آخرالزماني يهوديان نيز آمده است و در اين زمينه بـه  

او در كتاب ديگرش، با تأكيد . (Conder, 1882: p.304)هايي از يهوديت اشاره كرد  كتاب
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عا كـرد كـه   ، اد6بر عدم اشاره قرآن به مهدي و لذا ريشه نداشتن اين باور در عصر پيامبر

اين ايده پس از شكست اسـلام در تحقـق دكتـرين تشـكيل حكومـت جهـاني و در جريـان        

او مهـدويت  . تـدريج كامـل شـده اسـت     هاي اعراب صدر اسلام شكل گرفته و بهطلبي جنگ

با اين حال، كاندر با اشـاره  . داند كه در اساطير باستاني ايراني ريشه دارداسلامي را باوري مي

نـزول  ، ظهور خورشيد از مغـرب ، ديگري همچون ظهور دجالهاي و نشانه ةاعالساشراط به 

 ـ و جريـان  اورشـليم  تكيـه زدن بـر   عيسي از مناره دمشق و ، برخـي از ايـن   جوجأجوج و م ـأي

  داندمسيحي و تعدادي را نيز از اساطير فارسي ميـ  را برگرفته از متون يهوديها تصويرسازي

 )p.643-645 (Conder, 1884:.  

جيمز دارمستتر كه اصل آمدن منجي در اديان يهوديت و مسيحيت را  در باورها و اساطير 

شـمارد  گيري مهـدويت در اسـلام مـي   داند، همين اعتقادات را باعث شكلدار مي ايراني ريشه

اميه بـه  مهدويت از زمان پيشرفت بنيكه  دارمستتر با ادعاي اين). 6-5ص: 1317دارمستتر، (

فشـارد كـه ايرانيـان بـا     ، بر اين باور پا مينضج گرفت 7و به نفع اولاد عليبعد آشكار شد 

و تشيع، عملاً چندين باور كهن ايراني را به شـيعه و اسـلام وارد    7حمايت از حضرت علي

. هاي منجي خود به اسلامكردند؛ از جمله اصل وراثت و حق خداداد خلافت و نيز ورود ويژگي

  ). 32و25؛ 17همان، ص(داند اي ايراني ميا داراي ريشهاو حتي باور غيبت و رجعت ر

تر تحت تأثير منابع يهـودي   گرايي اسلامي را بيشهورگرونيه، به خلاف دارمستتر، منجي

او معتقد است به دنبال ايجـاد سـؤالات جديـد در    . داند تا منابع زرتشتي ايرانيمسيحي مي -

هاي اديان سابق  ، مسلمانان به رجوع به كتابها دهي قرآن به آنميان مسلمانان و عدم پاسخ

هاي منابع يهودي و مسيحي به اسلام و پيشگوييها وادار شدند و بدين ترتيب بود كه افسانه

ها براي همسـان شـدن بـا باورهـاي اسـلامي بـه        و البته اين پيشگويي) اسرائيليات(وارد شد 

اين محقق غربي بر اين باور است ). Hurgronje, 1885: p.7-10(تغييراتي نيز دچارگرديد 

كه پيش از باورمندي مسلمانان به مهدي، اعتقاد به بازگشت عيسي مسيح وارد اسلام شـد و  

باره و يا گذاشتن اين باور در زبـان محمـد    مسلمانان تلاش كردند با يافتن آيات قرآن در اين

 ،ايـن مـوارد  رگرونيـه،  با اين حال، بـه بـاور هو  . را رنگ و بوي اسلامي بدهند ، آن6پيامبر

از نسل پيامبر اميـد داشـتند كـه     »اي هدايت يافته«ها به خليفه  بلكه آن ،شيعيان را قانع نكرد

هدف آرزوهاي همه كسـاني   ،»مهدي«مقوله  تدريج بهايشان را از حكام ظالم رهايي بخشد و 
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   .اميد داشتند بهتراي شد كه از شرايط سياسي و اجتماعي موجود ناراضي بودند و به آينده

در مورد آخرالزمان در اسـلام و اديـان سـابق    ها فان فلوتن نيز به شباهت بسيار غيبگويي

اشاره كرده و بر اين باور است كه دليل اين همانندي، منشأ اين روايات است كه معمـولاً بـه   

  ). 144-138ص: 1325لوتن، ف(يهوديان يا مسيحيان تازه مسلمان شده بازگشت دارد 

رد ديوو علت ايجاد اعتقاد به آمدن منجي آخرالزماني را در ميان مسلمانان، عدم موفقيت برنا

بـه نظـر   . (Vaux, 1898: p.112)كند  هاي پس از پيامبر عنوان ميكامل مسلمانان در جنگ

گرايانـه اسـلام را تأثيرپذيرفتـه از تفكـرات ايرانـي و تاحـدودي       رسد ديوو نيز ايده منجـي مي

  ). Ibid, p.136( داندمسيحي مي-باورهاي يهودي

داند و معتقد اسـت ايـده امـام    اي مزدكي ميادگار بلوشه هم امامت شيعي را داراي ريشه

كه توسط شيعيان به فرق مختلف اسلامي راه يافته، تركيبي از منجي  7غايب از نسل علي

-ي، ايـران ايتالو پيـز . (Blochet, 1903: p.5 & 43)پرستان و ماشيح يهوديان است آتش

دانـد و منكـر   دار مـي  شناس برجسته ايتاليايي هم مهدويت را در باورهاي كهن ايرانيان ريشه

  .(Pizzi, 1903: p.268-269). شودوجود باور به مهدي در اسلام اوليه مي

هـاي آغـازين قـرن    شناس غربي ديگر هستند كه در دههگلدزيهر و مارگوليوث، دو اسلام

گلـدزيهر معتقـد بـود عقيـده     . انـد هاي آن اظهـارنظر كـرده  و ريشه بيستم، در مورد مهدويت

هاي تشيع ترين عناصر نظريه امامت نزد همه شاخهكه يكي از قطعي) الرجعه(بازگشت منجي 

. مسـيحي اسـت  -است؛ منشأيي شيعي ندارد، بلكه احتمالاً تأثيرپذيرفتـه از باورهـاي يهـودي   

بـا ايـن   . هاي ديگر در سطح جهان نيـز يافـت  گروهتوان در مناطق و مشابه اين عقيده را مي

اي اي آرمـاني بـا آينـده    حال، به باور اين نويسنده غربي، ايده مهدي كه ابتدا به صورت ايـده 

مسـيحي  -هايي از سوشيانت زرتشتي و منجي يهوديتدريج با ويژگي غيرواضح مطرح بود، به

سـت نيــز در آن وارد گرديــد  هــاي نــامعتبر و سو گمـان هــا كـه افســانه  تركيـب شــد؛ چنــان 

(Goldziher, 1981: p.193-194) .اي مساعد براي پرورش تدريج اسلام شيعي، زمينه به

باورهاي مهدويت پديد آورد؛ به طوري كه باور به مهدي به نهايت درجه خود نزد شيعه رشـد  

غـم ذكـر   ، به ردر اسلام سنيگلدزيهر معتقد است . يافت و در تمام سيستم شيعي ريشه دواند

باور عميق ديني نيست و بيش از يك اسطوره يـا امـري    ،انتظار ظهور مهدي برخي احاديث،

هـاي  مارگوليوث نيز به تـأثير شكسـت  . (Ibid, p.198-202)شود نمي ثانوي بدان نگريسته
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گيري ايده انتظار منجي اشاره و انتساب روايات مهـدويت را بـه   جنگي پس از پيامبر بر شكل

و همچنـين او مـدعي اسـت     (Margoliouth, 1919: p.2)كند نفي مي 6مپيامبر اسلا

هاي ذكرشده در روايات در مورد مهدي، غالبا توسط محدثان، جهت رضايت شاهان يا ويژگي

  .(Margoliouth, 1915: p.337)اند احزاب سياسي ساخته شده

د ريشـه بـاور   هـاي مشـابه آنچـه گفتـه شـد، در مـور      برخي ديگر از مستشـرقان نيـز ديـدگاه   

: ك.ر(تـوان بـه يوليـوس ولهـاوزن     هـا مـي   اند كه از جملـه آن  گرايي در اسلام مطرح كرده منجي

 (Friedlaender, 1910: p.196-198)و اسـرائيل فريدلنـدر   ) 249- 246ص: 1958ولهـاوزن،  

هاي خود را از گلدزيهر، دارمسـتتر و   كه فريدلندر بسياري از ديدگاه جالب توجه اين. اشاره كرد

هورگرونيه اخذ كرده؛ در عين حال، به جريان عكس نيز قائل شده است؛ يعني بنا بـه ادعـاي   

گرايانه شيعي پس از گسترش و تغيير، در ميان يهوديان نيز سرايت وي، برخي باورهاي منجي

  1. (Friedlaender, 1912: p.491)است  كرده

  4توصيف امام مهدي. 5

در نگـاه   4مستشرقان پس از ورود به بحث مهـدويت، معمـولاً بـه توصـيف امـام مهـدي      

در اين ميان، مك دونالد بيش از ديگران به توصيف . اندويژه در نگاه شيعيان پرداخته مسلمانان و به

شخصـي كـاملاً   «را  دم ذكـر چنـين تعبيـري در قـرآن، آن    واژگاني مهدي پرداخته و با اذعان به ع

 ،(Goldziher, 1910: p.267)اين مستشرق همچـون گلـدزيهر   . معنا كرده است »هدايت شده

كاربرد اين واژه را هم در مورد برخي اشخاص خاص در گذشته، از جملـه خلفـاي اربعـه و هـم در     

 .(Macdonald, 1934: p.111-112)مورد شخصيت و رهبر آخرالزماني در آينده دانسته اسـت  

نويسندگان و محققان غربي در اين دوره توصيفات زيادي را در مورد مسـائل گونـاگون امـام    

  :ها از قرار زير هستند اند كه برخي از آنذكر كرده 4مهدي

  ؛(Conder, 1882: p.304) آيدمي عظيمهاي مهدي در زمانه مشكلات و سختي) الف

 كند؛ در حالي كه از ظلم و ستم پـر شـده اسـت   عدالت و مساوات پر مياو دنيا را از ) ب

)Stoddard, 1922: p.42 ؛)و مشابه آن در كلام بسياري ديگر از مستشرقان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند كه گلـدزيهر كتـابش    يهودي نقل مي البته فريدلندر مطلب مذكور را به نقل از يكي از نويسندگان. 1
 .)Bahya Ben Joseph Ibn Pakuda, 1907: p.38(را تصحيح كرده است 
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 و هـم كنيـه او و از خـانواده پيـامبر اسـت       ) محمـد (مهدي همنـام پيـامبر اسـلام    ) ج

(Conder, 1884, p:644 & margoliauth 1915, p:337) ؛ 

 ابهت اخلاقي مهدي با پيامبر اسلام در عين تفاوت ظاهري؛مش) د

 .(Macdonald, 1934: p.114)در دوران پس از ظهور مهدي ... فراواني نعمت و ) هـ

  روايات مهدويت. 6

مستشرقان در اين بازه زماني، به روايات مهدوي نيز به عنوان منشأ باور مسلمانان به اين 

برخي مانند هيوز؛ تعداد محدودي از روايات مهدوي را ترجمه  .اندعقيده تا حدودي توجه كرده

كه در مورد اصـالت آن اظهـارنظر صـريحي داشـته      اند؛ بدون آن و به مخاطب خود ارائه كرده

آرنت ونِسينك هلنـدي  . (Blochet, 1903: p24-31& Hughes, 1885: p.305)باشند 

ر آن بـه صـورت الفبـايي، موضـوعات     كه د »راهنماي روايات اوليه مسلمانان«هم در كتابچه 

دهـي كـرده   آوري و آدرسسـنت را جمـع  ويژه مجامع اهـل  مطرح شده در روايات اسلامي، به

منش رفتـاري و نيـز    ،رواياتي در مورد نسب، حكومت نشانيبه  »MAHDI«است؛ ذيل واژه 

 (Wensinck, 1927 :p.139)  اشاره كرده است 4ظهور حضرت مهديهاي برخي نشانه

تر به محـل درج احاديـث مهـدوي در مجـامع     بعضي ديگر از محققان غربي، با نگاهي عميق

 ظـاهراً  دو ديـدگاه  ،البته در ميان ايـن محققـان   .اندپرداختهها نيز  روايي سني، به سنجش آن

برخـي همچـون گلـدزيهر معتقدنـد      .شـود مـي  متعارض در مورد محل درج اين روايات ديده

تر مورد  كم هاي نوشتهدر  ودر جوامع حديثي صحيح و معتبر نيامده  ،در مورد مهديتوصيفات 

در مقابـل، برخـي همچـون    . (Goldziher, 1981: p.198) ذكر شـده اسـت   اعتماد مكرراً

مارگوليوث معتقدند اين روايات به قريب به اتفاق مجامع حديثي سـني بـه اسـتثناي صـحيح     

 ــ  ــب اه ــذيرش غال ــورد پ ــاهراً م ــده و ظ ــاري وارد ش ــت   لبخ ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــنت ني س

)Margoliouth, 1919: p.8 & Idem, 1915: pp.336-337(.  البته ديدگاه ابن خلدون

تـر مستشـرقان، از    ها، مورد نظر بـيش  تر روايات مهدوي و تخطئه آن مبني بر ضعيف بودن بيش

و  (Guillaume, 1924: p:89-93)، گيولم (Hurgronje, 1885: p.22)جمله هورگرونيه 

نـزد  . ؛ بوده و توسـط ايشـان ذكـر شـده اسـت     (Macdonald, 1934: p.112)مك دونالد 

تفكيـك چنـداني    4مستشرقان اين دوره، ميان روايات شيعي و سني در مورد امـام مهـدي  

سنت و شيعه به صورت مجزا توسط هيوز صورت نگرفته؛ فقط اين مسئله در ذكر روايات اهل
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)Hughes, 1885: p.305 (ي همچون دونالدسون كه فقط در مورد مهدي شـيعي  و يا افراد

  .اند؛ ظهور و بروز دارداظهارنظر كرده

  نزد شيعيان 4امام مهدي . 7

سنت نيز پذيرفته اسـت؛ ولـي   اند باور مهدويت نزد اهلبسياري از مستشرقان اذعان كرده

همچـون  (دارنـد   4نوع نگاه شيعه و باورهايي كه شيعيان به صورت خاص به امام مهـدي 

باوري شيعي و سني تمايز مشهودي پديـد آورده  ، ميان منجي)غيبت، نسب خاص و يا رجعت

سنت در مورد بـاور  شايد بيش از همه، گلدزيهر در مورد تفاوت اصولي نگاه شيعه و اهل. است

  : مهدويت سخن به ميان آورده باشد
بـاور بـه   . آورد دي ـپد يمهـدو  يپرورش باورهـا  يمساعد برااي نهيزم ،يعياسلام ش

 يعيش ـ سـتم يجا كه در تمام س تا آن افتيرشد  عهيدرجه خود نزد ش تيبه نها يمهد

در مركـز اهميـت   جهان  ندهيدر آ يآمدن مهد دهيعق ،يعيدر اسلام ش ....دواند شهير

  يعيش ستميباور ستون فقرات س نيا قرار دارد و

  ).Friedlaender, 1910: p.196, & Goldziher, 1981: p.199-200( است

رغم پذيرش ذكر روايات مهـدويت در مجـامع حـديثي    تر گفتيم، گلدزيهر به  چنانكه پيش

البتـه  . دانداي نزد اين گروه مسلمان مياهميت و اسطورهسنت، مهدويت را موضوعي كماهل

  .ديگر مستشرقان با اين گفته گلدزيهر چندان موافق نيستند

  شيعيانشروع باورهاي مهدوي نزد . 8

ادعاي مهدي بودن محمد بن حنفيه توسط مختار و مسائل مربوط، از نظر اغلب مستشرقان ايـن  

دوره؛ نقطه شروع يا حداقل نقطه عطف بسيار مهمي در زمينه اعتقاد بـه مهـدويت در ميـان شـيعيان     

: 1317دارمسـتتر،  ؛ Margoliouth, 1915: p.336 & Hurgronje, 1885: p.6(بـوده اسـت   

؛  Blochet, 1903, p32-33؛  Vaux, 1898: p.137؛ 204ص: 1958ولهـاوزن،   ؛21- 20ص

Lammens, 1906: p.169-170  ؛Margoliouth, 1919: p.3-7 ؛Friedlaender, 1903: p.126' 

Macdonald, 1934: p.112(.   

برخي مستشرقان همچون دونالدسون، علت پيدايش اين تفكر را در ميان شيعيان و حمايـت  

بار دنياي اسلام در رسيدن بـه مسـاوات و   ناكامي تأسف«بعدي ديگر مسلمانان از اين باور را به 
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. (Donaldson, 1933: p.227)داننـد  ظلم حكام اموي در آن برهه تـاريخي مـي   و »عدالت

عباس از اين باور و نيز قيـام  بني غربي، عوامل ديگري همچون سوء استفاده تعدادي از محققان

انـد  را در گسـترش و تثبيـت عقيـده مهـدويت دخيـل دانسـته       زيد بن علي و مسائل بعـدي آن 

ــاوزن، ؛ 34- 30ص: 1317دارمســتتر، ( ). Margoliouth, 1919: p.4و  248ص: 1958وله

مـورد توجـه   گرايـي شـيعيان نيـز    ر آن بر مهديجريان ادعاي مهدويت محمد نفس زكيه و تأثي

و برخي ديگـر از مستشـرقان، از جملـه    . (Margoliouth, 1915: p.336-337)مارگليوث 

  . بوده است (Friedlaender, 1912: p.488)فريدلندر 

  4غيبت و رجعت امام مهدي. 9

پـس از جريـان    »رجعـت «و  »غيبـت «اين دوره، دو باور به اعتقاد برخي محققان غربي در 

به باور . در اسلام نهادينه شد شيعي مهديهاي اصلي به عنوان يكي از ويژگي ،محمد حنفيه

   :فريدلندر
هـاي مختلـف   هاي مسيحايي در ميـان شـيعيان در شـكل   دكترين رجعت در جنبش

چـون پـذيرش   . مسيحايي بودهاي هاي چهرهكننده شكستگسترش يافت و جبران

گرفـت و  مي شد، اين مرگ مورد انكار قرارمي يافتن جنبشمرگ مهدي باعث پايان 

جـاي  هـا  بازگشت پرشكوه منجي پس از غيبت در دكتـرين ايـن گـروه    ،به جاي آن

  .گرفت

  :بدين ترتيب 
تاكنون در تمام  لهئمس نيتكرار شد و ا يعيش تيمهدو يباور رجعت در مورد هر مدع

قـدرت محـرك و    ،اعتقـاد بـه رجعـت   . شده است دهيبه صورت متعدد د عهيش خيتار

  . (Friedlaender, 1912: p.484-485) بوده است يعيدر هر جنبش ش ياصل

هاي شيعه به غيبت و رجعت، مورد تأكيد ديگر مستشرقان نيز بوده است؛ تر فرقه باور بيش

  : نويسداز جمله گلدزيهر مي
 ،يعيپخش شده و هر گروه ش هعيشهاي ب در همه شاخهياعتقاد به بازگشت امام غا

فـرد از سلسـله امامـت اسـت، بـاور       نيخود كه آخر يحايدار امام مسادامه يبه زندگ

امامـت نـزد    هي ـعناصر نظرترين ياز قطع يكي) هالرجع( »بازگشت« دهيلذا عق... دارند
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 ب و مورد انتظار استيتنها تفاوت بر سر شخص امام غا. است يعيشهاي همه شاخه

)Goldziher, 1981, p.193 & Macdonald, 1927(.  

هـاي متفـاوتي ميـان    در مورد علت و منشأ اعتقاد شيعيان به غيبت و رجعـت منجـي، ديـدگاه   

برخي مانند فان كريمر و لامنس، آزار و اذيـت شـيعيان را عامـل چنـين     . شودمستشرقان ديده مي

 ).Kremer, 1868: p.377-378 Lammens, 1968: p.14 &(داننـد  باوري نزد شيعيان مـي 

گيـري و  فريدلندر نيز شكست مهديان علوي و عدم رسيدن آنان را به آمالشـان علـت شـكل   

تعـدادي از   .(Friedlaender, 1912: p.484)داند گسترش ايده غيبت در ميان شيعيان مي

طـي  اند كـه  دانسته 7مستشرقان نيز شروع اعتقاد به غيبت را دوران پس از شهادت امام علي

آن، پيروان عبداالله بن سبأ با انكار شهادت ايشان، به غيبت و رجعت دوباره حضرت قائل شـدند  

)& Goldziher, 1981: p.193-194 Friedlaender, 1912: p.484-485(.  برخــي

تـري   ديگر، مانند بلوشه و دارمستتر هم كه با آيين زرتشتي و فرهنـگ ايرانـي آشـنايي بـيش    

هاي كهـن ايرانـي يـا تركيـب     داشتند، ايده غيبت را برگرفته از آيين زرتشتي، مزدكي، افسانه

  ).33-31ص: 1317دارمستتر، و  Blochet, 1903: p.5(اند ها با ديدگاه يهوديان دانسته آن

  هاي مرتبط با مهدويت در ميان شيعيانرقهف. 10

هاي شيعي كـه معمـولاً بـه واسـطه ملاحظـاتي خـاص در       برخي از مستشرقان، به فرقه

 & Ibn Hazm)انـد  اي داشـته موضوع مهدويت، از بدنه اصلي شيعه جدا شدند؛ توجه ويـژه 

Friedlaender, 1909) .ها و ارتبـاط  توجه نسبتاً گسترده برخي محققان غربي به اين گروه

فلوتن، (توان به سبأيه ها مياز جمله اين فرقه. ها با باور مهدويت قابل تأمل است عقيدتي آن

 Margoliouth, 1919, p.4-5؛  247ص: 1958ولهـاوزن،  (كيسـانيه    ؛)99-96ص: 132

Macdonald, 1934: p.112; Donaldson, 1933: p.227; Friedlaender, 1912: 

p.487;   اص و بـه طـور خ ـBlochet, 1903: p32-35(  ؛ اسـماعيليه)Conder 1882, 

p.309 Sell, 1901: p.154; Vaux, 1898: p:146-150; Goldziher, 1981: p219-224; : 

Wollaston, 1905: p.259-262 Strothmann, n.d: V.2, p.642(1  ــيريه   و نص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: انـد كـه عبارتنـد از    اي در مورد اسماعيليه ارائه كـرده پنج نفر از مستشرقان بحث تفصيلي و گسترده. 1
 :Pizzi, 1903)؛ پيـزي  (Lammens, 1968: p.156-165)، لامـنس  (1942؛  ,Ivanow)ايوانـف  

� 
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)& Lammens, 1968: p.169 Massignon, 1938: p389-380 (اشاره كرد.  

  دوازده امامي نزد شيعيان  4امام مهدي. 11

اند، به صورت خـاص  اغلب مستشرقاني كه در مورد باور مهدويت نزد مسلمانان مطلبي نگاشته

برخي همچون ريِناد، كريمر، كانـدر،  . اندباره نيز سخن گفته امامي در ايندر مورد باور شيعيان دوازده

بـه بـاور شـيعه در زمينـه تولـد، اختفـا و ظهـور امـام         ولاستن، هيوز و ادوارد سل به طور مختصر 

 ;Kremer, 1868: p.378 Reinaud, 1828: p.376-377(انـد  اشـاره كـرده   4مهـدي 

Conder, 1884: p.643 ،Wollaston, 1886, p.137-138; Hughes, 1885, p.305 

;Sell, 1880, p.80;   ،39- 37، ص1317دارمسـتتر& Vaux, 1898, p.134-135; Pizzi, 

1903, p.265, Goldziher, 1981, p.192;  Lammens, 1968: p.148-149 .(  

. انـد بـاره توضـيح داده    برخي ديگر از محققان غربي، به صورت جزئي و تفصيلي در اين

هاي شخصي، اي نسبتاً مفصل به زندگي امامان شيعه، به ولادت، ويژگي بلوشه پس از اشاره

دوايـت  ). Blochet, 1903: p. 21-31(پرداختـه اسـت    4ظهور و حكومت امام مهدي

دونالدسون هم در كتاب معروفش كه در زمينه باورها و امامان شيعه است، فصل كـاملي را  

وي كه به واسطه حضـور طـولاني مـدت در ايـران     . اختصاص داده است 4به امام عصر

تـري از  ات دقيـق از نزديك با شـيعيان اماميـه آشـنا بـوده اسـت، اطلاع ـ     ) مشهد و تهران(

 (Donaldson, 1933, p.226-241)كند ارائه مي 4پيشينيان خود در مورد امام مهدي

دونالدسون همچنين يك فصل كامل از كتـابش را بـه نـواب اربعـه و شـيوه ارتبـاط امـام        

لـوئي   .)Ibid: p.51-57(با شيعيان در دوره غيبت صـغرا اختصـاص داده اسـت     4عصر

شته كوتاهي كه در مورد خاندان بنوفرات نوشته، به دوران غيبـت  ماسينيون نيز در ضمن نو

  .(Massignon, 1935:p.25-29) صغرا اشاره كرده است

  ر مسائل سياسيبتأثير مهدويت . 12

 نيتأثير ا اند،بدان توجه نشان داده تيدوره در مورد مهدو نيكه مستشرقان ا يگرينكته د
                                                                                                                    

�  

p.270-291)  ؛ آزبـورن(Osborn, 1876: p.216: 267)   و بلوشـه(Blochet, 1903: p48-50 & 

54-113). 
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   :نالداز نظر مك دو. است ياسير مسائل سبباور 
احساس ضعف و فسـاد   گانگانيب ايتوسط حاكمان خود  ،هر زمان كه توده مسلمانان

كنـد،  مي روزيپبرخاسته و اسلام را در تمام جهان  ياگرياحبه حس كه  نيا اند؛ كرده

   .)Macdonald, 1934: p.112( اوج گرفته است

 يخـود اثـر   تيدر ماه تيمهدو استددارد،همچون  ،سندگانينو نياز ا يالبته به باور برخ

 با). Stoddard, 1922: p.42(ي نداشته و تأثير آن موقت و محدود بوده است سازنده و دائم

در اسلام  ياعتقاد به ظهور منج يتوان از اثرگذارنمي كهاند غالب مستشرقان معتقد بوده ،حال نيا

 ـبـر ا  يشـاهد اصـل   .ديچشم پوشاعم از شيعه و سني  در ميان پيروان اين دين،  ،يبـاور عمـوم   ني

اسـلام بـوده    خيها در نقاط مختلف جهان اسلام در طول تـار خواندهيهرچند محدود مهد تيموفق

بـه ايـن   ؛ (Lammens, 1968: p.150)لامنس  و (Vaux, 1898: p.191-192) وويد. است

بي اند و برخي حتي اين باور را خطري در عرصه سياسي و مذهاي نشان داده مسئله توجه ويژه

 ـبـالقوه عل  يقـدرت  ي رامهـد  كي ـظهـور  « اند؛ به طوري كه ديـوو براي غرب دانسته هـر   هي

  :نويسدو كاندر مي (Vaux, 1909: p.260)داند مي »يحكومت
 آثـار از  يكي.... است تر شيب اريآن بس ينياز بعد خالص د ياسيدر بعد س يخطر مهد

 اســت يحيمســ يونرهايمســ ژهيــبــه و ،انيــمســلمانان بــا غرب يدشــمن ،دهيــا نيــا

(Conder, 1884: p.646).  

  مدعيان مهدويت. 13

در جهان اسلام ظهور و بـروز   تيمتعدد مهدو انيمدع ستم،يقرن ب يقرن نوزدهم و ابتدا

افراد  نيو به تبع تأثير ا) باب محمديو عل يانيغلام احمد قاد ،يسودان ياز جمله مهد(ند كرد

سـل  ادوارد. نگاشـتند  ياريو مقالات بس ها كتابها  مستشرقان در مورد آن ،يرامونيپ طير محب

 ـز انيسـال ) ونريمس( تيحيمس يمبلغ مذهب كيكه به عنوان   ،كـرده  يرا در هنـد سـپر   يادي

و در  كنـد  ارائه مـي  در هند جيرا ياسلامهاي فرقه يبرخ تياز وضع قينه چندان دق يگزارش

 ـدارنـد و   انـه گرايمنجـي  يكـه باورهـا   اهـا ر گـروه  يبرخ ـ ،اني ـم نيا   بـودن   يبـه مهـد   اي

  ولاسـتن  ؛  (Sell, 1880: p.79-84) كنـد مـي  فيتوص ـ ،رهبـران خـود معتقدنـد    از يك ـي

 تومـاس   ؛)Wollaston, 1886: p.299-311(دهـد  نيز كار وي را در همين سير ادامه مـي 

 و لامـنس  (Goldziher, 1981: p.264) هريگلـدز  ؛(Hughes, 1885: p.305) وزي ـه
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 (Lammens, 1968: p.188)ـاحمد( هيانيبه طور مختصر به فرقه قاد ؛ نيز   يو باورهـا ) هي

 .اندپرداخته تيمهدو نهيدر زم روانشيغلام احمد و پ رزايم

 نيمستشرقان را در ا تعداد قابل توجهي ازاست كه توجه  يگريد انيجر ،تيو بهائ تيباب

، دبـو  رانيمختار دولت فرانسه در ا ريوز يكه چندسال نويگوب. دوره به خود معطوف كرده است

 )حدود نيمي از كتاب( صفحه 200بيش از  ،»انهيم يايدر آس يفلسف ديمذاهب و عقا«در كتاب 

پـس از   (Gobineau, 1866: p.141-358) اختصاص داده اسـت و مسائل آن  تيرا به باب

از  يده ـعلاوه بر گـزارش  »انيرانيا انيسال در م كي«مفصل  نسبتاًادوارد براون در كتاب  ،او

بارهـا از برخـورد    ؛)Browne, 1893: p.58-64(تا اعدام او  يرازيش محمديعل ديس يادعا

اثـر ميـرزا جـاني     »نقطه الكـاف «كه در مقدمه كتاب  ؛ چنانديگومي باب سخن روانيخود با پ

كاشاني، به سفر خود به قبرس براي ديدن ميرزا يحيي نوري و نيز سفر به عكا براي ملاقات 

كه به  هم يفرانسو كولاسين). يد-ص ز: 1328اشاني، ك(كند ميرزا حسينعلي نوري اشاره مي

شـرح   ت،يدر مـورد شخص ـ  يكتاب مفصـل  ه،حضور داشت لانيو گ رانيشغل پدرش در ا ليدل

 تياز فرقه باب يمتون ترجمهبه  و )Nicolas, 1905(باب نگاشته  محمد يعل يو باورهاحال 

 1چارلز ميسون ريمي .)Bab, 1905; Bab, 1902(از جمله  است پرداخته گريد يها به زبان

هاي و سيدني اسپراگ نيز دو مستشرق آمريكايي هستند كه با گرويدن به فرقه بهائيت، نوشته

). Remey, 1912; Sprague, 1908(زمينه باورها و تاريخ اين آيين دارند قابل توجهي در 

؛ (Miller, 1923)و ويليام ميلـر   (Wilson, 1915)؛ ويلسون (Andreas, 1896)آندرياس 

؛ (Kremer, 1868: p.202-222)فان كريمـر  . اندهاي مستقلي در اين باره نگاشته هم كتاب

و  (Goldziher, 1981: p.246-254)گلــدزيهر ؛ (Sell, 1901: p.46-98)د ســل رادوا

نيز در مورد ايـن دو فرقـه مطالـب قابـل      (Lammens, 1968: p.192-196)هنري لامنس 

  .اندتوجهي نوشته

انـد، بـه   قابل ذكر است، برخي از مستشرقان كه در مورد جريان بابيت و بهائيت مطالبي نگاشته

اين مستشرقان، بـا توجـه   . اندان نيز اشاراتي كردهگيري اين جريتأثيرگذاري عقايد شيخيه بر شكل

 4تر به امـام مهـدي   به فضاي تبليغي شيخيه در آن دوران، بعضي باورهاي اين فرقه را كه بيش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميلادي از طرف شـوقي افنـدي بـه سـمت      1951اين فرد در بهائيت جايگاه والايي دارد و در سال .  1
 .رياست شوراي بين المللي بهائي منصوب شد
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جلد كتـاب در مـورد شـيخيه و     4در اين ميان، نيكولاس . اندمعطوف است، مورد بررسي قرار داده

؛ )231ص: 1383گوبينـو،  (گوبينـو  . (Nicolas, 1910-1914)باورهاي اين گروه نگاشته اسـت  

ــل  ــدزيهر (Sell, 1901: p.51-56)ادوارد س و  (Goldziher, 1981: p.245-246)؛ گل

؛ از ديگر مستشرقاني هستند كـه بـه شـيخيه    (Lammens, 1968: p.189-190)لامنس 

  .انداشاره كرده و ارتباط آن را با جريان بابيت متذكر شده

مهدي سوداني، مدعي ديگري است كه توجه بسياري از مستشرقان در اين دوره را به 

كاندر در اوج تقابل ارتش انگليس با شورش مهدي سوداني، به اين . خود جلب كرده است

هـاي  كند كه پيروزياو اعتراف مي. (Conder, 1882:p.304)شخصيت پرداخته است 

 هـدويت در اسـلام را باعـث شـده اسـت     مهدي سـوداني، توجـه غربيـان بـه موضـوع م     

(Conder, 1884: p.643-648) .       پـس از او، دارمسـتتر در مـورد مهـدي سـوداني و بـاور

ها را در كتابي بـا عنـوان    هايي صورت داد و آنمهدويت در دانشگاه سوربن فرانسه سخنراني

يـه،  هورگرون. (Darmesteter, 1885: p.60-79)منتشـر كـرد    »مهدي از گذشته تاكنون«

بـه جريـان مهـدي     »درباره مهـدي «شناس معروف ديگر فردي بود كه با نوشتن كتاب اسلام

تر در مورد مهدي سوداني سوداني پرداخت و مطالب جديدتر و از نظر مذهبي تا حدودي دقيق

، ژنرال ارتش و كميسر عالي دولت بريتانيا در مصر وينگيت. (Hurgronje, 1885)ارائه كرد 

قابـل ذكـر    .(Wingate, 1891)اي در مورد مهدي سوداني نوشـت   صفحه 700هم كتابي 

مـورد شـمارش شـده     500ها و مقالات در مـورد مهـدي سـوداني بـيش از       است تعداد كتاب

(Raugh, 2008) سازدكه اين تعداد اثر، اهميت و توجه قيام او نزد غربيان را نمايان مي.  

و محمـد المهـدي   ) ابـن ابـي محلـي   (مدعيان ديگري همچون ابن تومرت، ابـو محلـي   

هـا   سنوسي، از جمله ديگر مدعياني هستند كه در برخي آثار بعدي مستشرقان اين دوره از آن

 & Massignon, 1924: p. 100 & 129-130 & 145): يـاد شـده اسـت از جملـه در    

Vaux, 1909: p.257-260; Macdonald, 1903: p.61-62 & 207; Margoliouth, 

1919: p.14-20) 

  تأثير سياسي ديدگاه مهدويت شيعي نزد شيعيان. 14

نمود نداشته است؛ بلكه تـأثيرات  ها خواندهمهدويت تنها در مسئله ظهور مدعيان و مهدي

خصوص در سامانه فكري و راهبرد عملي آنـان در طـول عصـر غيبـت      ديگري بر شيعيان، به
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اين موضوع از ديد مستشرقان اين دوره پنهان نبوده و برخي از ايشان، ولـو بـه   . دداشته و دار

در ميان موضوعاتي كه در اين زمينه طرح شده، چند موضوع . اندصورت محدود بدان پرداخته

هاي شيعي با بحـث مهـدويت   ها ارتباط برخي حكومت تر است كه از جمله آن از همه پررنگ

(Friedlaender, 1912: p.501 & Lammens, 1968: p.149-151)  ــش ؛ نق

؛ و نيز تأثيرگـذاري   (Goldziher, 1981:p.201 & 236)مجتهدان شيعه در عصر غيبت 

  .باشدو جريانات سياسي ميوقايع باور مهدويت بر برخي 

  اشراط الساعه و علائم الظهور. 15

-شـود، نشـانه  يهاي مستشرقان اين دوره ديده مديگر موضوعي كه كم و بيش در نوشته

هاي پيش و همراه ظهور منجي نشانه هاي پيش از قيامت در نگاه مسلمانان و به طور خاص

ظهور مهدي، بازگشت مسيح و پس از آن، دجـال، جريـان يـأجوج و مـأجوج،     . اسلامي است

الارض، از جمله اشراط الساعه است كه در كلام فان دابة ظهور خورشيد از مغرب و نيز خروج 

؛ ولاستن (Conder, 1882: p. 305 & 312)؛ كاندر (Kremer, 1868: p.306)كريمر 

(Wollaston, 1886: p.167-169)   و دونالدسـون(Donaldson, 1933: p. 239-240) 

آتما هم در انتهاي اين دوره زماني، پايـان نامـه دكتـراي خـود را در      دي اس. آمده است

 »هـاي آن مورد زمان پايان دنيـا و نشـانه  نظريات مسلمانان در «همين موضوع با عنوان 

در ميان اين مستشرقان، دونالدسون مفصلاً به ظهور و . (Attema, 1942)نگاشته است 

پرداختـه و بـه    4و ارتباط آن با ظهور امـام مهـدي   7ماهيت دجال، بازگشت عيسي

وتن، فلو  Ibid(همراه فان فلوتن، داستان صائد بن صيد را به طور كامل نقل كرده است 

ــه    ). 146ص: 1325 ــور پرداختـ ــم الظهـ ــه علائـ ــز بـ ــرقان نيـ ــي مستشـ ــدبرخـ   انـ

 (Hurgronje, 1885: p.17-19 & Macdonald, 1934: p.114-115) .   بـه طـور

خاص موضوع سفياني براي برخي مستشرقان حائز اهميت بوده؛ به طوري كه هنري لامـنس  

و يا آتمـا،   (Lammens, 1922: p.131-144)اي مفصل درباره اين شخصيت نوشته مقاله

البتـه فـان فلـوتن، بلوشـه،     . اش را بـه سـفياني اختصـاص داده اسـت    بخش مهمي از رساله

، ولهـاوزن  (Nöldeke, 1901:p.691)، نلدكـه  (Hurgronje, 1885: p.11)هورگرونيـه  

(Wellhausen, 1902: p.346) اندنيز به سفياني اشاراتي كرده.  
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  تحليل و ارزيابي.16

  تحول آرا ريس عيو تجم ها ديدگاهخلاصه 

عمده مطالب مورد توجه مستشرقان در اين دوره زماني و حجم صـفحه تخصـيص يافتـه    

  1:توسط هريك از ايشان به موضوع مورد نظر، در تصوير زير قابل مشاهده است

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـا و مقـالات كـه بـه      صـفحاتي از كتـاب  . 1: ه نكته ضروري استدر محاسبات تصوير ذيل، ذكر س. 1
در محاسبه نهايي، . 2موضوع مهدويت و موضوعات مربوط پرداخته مورد شمارش قرار گرفته است؛ 

به ويـژه در مـورد همچـون اسـماعيليه،     (اند صفحاتي كه نويسندگان غربي به ترجمه صرف پرداخته
ها دقت شود، محاسبات جـدول را  كه سعي شده در محاسبه در عين اين. 3حذف شده است؛ ) بابيت
 . توان كاملاً دقيق و بدون اشكال دانستنمي
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توان برداشت كـرد كـه بـه چنـد مـورد اشـاره       از جدول مذكور مسائل مختلف و مهمي را مي

  :شود مي

تـرين موضـوع مـورد    هاي مرتبط با مهدويت را شايد بتوان مهـم مدعيان و نيز فرقه) الف

ها، جريان مهدي سـوداني  در ميان اين مدعيان و فرقه. توجه مستشرقان در اين دوره برشمرد

تـر   همانگونه كـه پـيش  . اندو نيز جريان بابيت و بهائيت در صدر توجه مستشرقان قرار داشته

كه تاكنون نيز آثار آن ادامـه دارد؛ بـه   ـ ه توجه غربيان به قيام مهدي سوداني  اشاره شد، ريش

نفـوذ و حضـور   . 1: نمايـد  تر مـي  گردد كه در اين ميان دو علت از همه مهمچند عامل باز مي

موفقيت سريع و گسـترده  . 2در آن برهه تاريخي؛  استعماري كشورهاي غربي در شمال آفريقا

هاي قدرتمند و تنها با اتكا به ادعاي مهدويت و بدون  ستگي به دولتمهدي سوداني، بدون واب

توان سه موضوع در مورد كار گسترده غربيان در موضوع بابيت و بهائيت نيز مي. حمايت آنان

حضور افراد سياسي و مسيونر در زمانه ظهور جريان . 1: را بيش از ساير عوامل دخيل  دانست

اهميت استراتژيك ايران براي كشورهاي غربي و ظهور بابيت در  .2بابيت و بهائيت در ايران؛ 

 .گرايي در جهت منافع سياسي و اقتصادي خودهاي غربي از فرقه وري دولتبهره. 3اين بستر، 

هاي مرتبط با مهدويت، همچون اسـماعيليه  ديگر موضوعات زيرشاخه مدعيان و فرقه) ب

 . اندودي مورد توجه مستشرقان در اين دوره بودهعباس و نفس زكيه، تاحدبني و نيز كيسانيه،

تقريباً به يك  »نگاه شيعه به مهدويت«تر و به طور خاص »مهدويت در اسلام«موضوع ) ج

مبحــث اول، . انــدازه مــورد توجــه محققــان و نويســندگان غربــي در ايــن دوره بــوده اســت

شود كه هر دو گروه شيعه و سني را درگير كرده و به نـوعي    زيرموضوعات عامي را شامل مي

مورد پذيرش و باورمندي هر دو فرقه بزرگ اسلامي است؛ ولي در موضوع دوم، تنهـا روايـت   

كه بـه صـورت    چنان. عم از دوازده امامي و غير آن، موردنظر محقق غربي بوده استا(شيعي؛ 

تفصيلي بيان شد، متأسفانه مستشرقان در اين دوره بـه دلايـل مختلـف، اطلاعـات دقيـق و      

صحيحي در هر دو موضوع فوق نداشتند و بدين علت اظهارنظر بسياري از ايشان، سطحي يا 

 »نگاه شيعه بـه مهـدويت  «اين مسئله به طور خاص در مورد  .همراه با اشكالات فراوان است

تري دارد؛ چراكه منبع بسياري از مستشرقان اين دوره در ايـن موضـوع از   ظهور و بروز جدي

بوده كـه البتـه   ) همچون گوبينو(يا حتي مسموعات عمومي ) مانند دارمستتر(منابع دست دوم 

 . چندان قابل اعتماد نيست
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موضوع مهم ديگري است كـه در بـازه زمـاني مـورد بحـث توجـه        »اصالت مهدويت«) د

در ايـن زمينـه   ها عمده ديدگاه. اي از مستشرقان غربي را به خود اختصاص داده استگسترده

در مورد زمينه دروني، . شدنيز به دو دسته كلي علت و زمينه دروني و علت بيروني خلاصه مي

ظهور انديشه اميدبخش منجي و يا تبليغات  مواردي همچون ادعاي شكست پيشروي اسلام و

هاي حاكم يـا مـدعي   هاي داخلي صدر اسلام ميان قبايل و خاندانهاي درگير در جنگطرف

را زمينه پيدايش مهـدويت   در مورد عامل بيروني نيز كه غالب مستشرقان آن. عنوان شده بود

وستن برخي پيروان سـابق  خواندند، ادياني همچون دين زرتشتي، يهوديت و مسيحيت و پيمي

رسد چند موضوع، از جملـه  در مجموع به نظر مي. اين اديان به جرگه مسلمانان عنوان گرديد

هـاي اسـلام، تأثيرپـذيري از    هاي قبلي در زمينه باطل و كپي بـودن آمـوزه  فرضوجود پيش

، نگـري ديدگاه برخي عالمان مسلمان، همچون ابن خلدون در نفـي مهـدويت و نيـز تـاريخي    

ي و يافتن منشـأ ايـن عقيـده در    باوريمهدترين علل گرايش مستشرقان به نفي اصالت  مهم

 .عناصر غير اسلامي بوده است

  چند گزارش آماري ديگر. دوم

تواند در شناخت برخي جوانـب فعاليـت محققـان    هاي آماري ديگر ميارائه برخي گزارش

ليت، شغل، دانشگاه محل تحصيل و  عناصري همچون م. غربي در اين دوره زماني مفيد باشد

فعاليت و نيز سطح تحصيلات و سابقه حضور در كشورهاي اسلامي؛ از جمله اين آمـار تلقـي   

بنابر بررسي دقيق مستشرقان در اين دوره، اطلاعات زير در مورد عناصر مـذكور بـه   . شودمي

 :دست آمده است

. بالاي دانشـگاهي هسـتند   درصد از مستشرقان منتخب، داراي تحصيلات 65حدود ) الف

هاي بعدي، سـطح  اين رقم گرچه به طور خاص رقم بالايي است؛ نسبت به خاورپژوهان دوره

  .تري داردپايين

بيش از دو سوم افراد داخل ليست، مقـداري از عمـر خـود را در كشـورهاي اسـلامي      ) ب

ين ميـان حتـي برخـي    در ا. اندگذرانده و از نزديك با مسلمانان و منابع اسلامي تماس داشته

توانـد بـه صـورت    اگرچه اين مورد نمي. اندسال در كشوري اسلامي زندگي كرده 20بيش از 

دهنده دقت اطلاعات نويسنده باشد؛ در مجموع اين حضور، مفيد و مـوثر تلقـي   عمومي نشان

 . شودمي
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انگلستان با فرانسه و : مليت مستشرقان اين دوره نيز از جهاتي قابل توجه و تأمل است) ج

فرد صدرنشين ليست هستند و اين موضوع گوياي فعاليت گسترده ايـن دو كشـور در دوره    9

 7كه با داشتن (دانيم اين دو كشور و كمي بعدتر آمريكا و آلمان كه مي چنان. مورد بحث است

اي در كشـورهاي  از نظر سياسي و نظامي فعاليت گسترده) هاي بعدي هستندفرد در رتبه 5و 

. اي از كشورهاي اسلامي را مستعمره خود كـرده بودنـد  اند و حتي بخش عمدهسلامي داشتها

ها را بـه   هاي علمي و حتي مذهبي تأثير گذاشته و آنطبيعتاً اين حضور و فعاليت بر شخصيت

اين مسئله در مورد ايتاليا نيز . كندهاي مسلمانان جذب ميموضوعاتي در زمينه باورها و سنت

مستشرق در ليسـت بـالا جالـب     4حضور كشور هلند با . كندتري صدق مي مقدار كم البته به

شناسي غرب در ترين مراكز علمي اسلامتوجه است و شايد علت اصلي آن، وجود يكي از مهم

كشورهاي روسيه، لهستان، بلژيك، مجارستان و اتريش، هركـدام يـك   . ليدن هلند بوده است

 . ن دوره دارا استنماينده در ميان مستشرقان اي

توان در زمينه شغل و زمينه اصلي كاري مستشرقان در اين دوره از ليست تهيه شده مي) د

نفـر بـا شـغل     5مبلغ مسيحيت و يـك خاخـام،    5نكات مهمي برداشت كرد؛ از جمله حضور 

 .پژوهمستشرق ايران 5فرد نظامي و  4سياسي و ديپلماتيك، 

  افراد شاخصگزارش منابع مورد استفاده . سوم

كه آشنايي او را با منابع اصلي  منابع استفاده شده توسط هر نويسنده و محقق، علاوه بر آن

هاي وي سازد؛ سرنخ مناسبي جهت سنجش اظهارنظرها و برداشتموضوع تحقيقي هويدا مي

هـايي كـه در مـورد    ها و نوشـته  هريك از مستشرقان اين دوره در كتاب. در آن موضوع است

ها، اطلاعات مفيـدي   كه شناخت نوع آن نگاشته  است، به منابع مختلفي ارجاع دادهمهدويت 

هـا صـورت گرفتـه، بـا      اي كه در آن بندياين منابع با توجه به تقسيم. دهدرا به دست ما مي

هـا   خوانش چندباره مطالب هر مستشرق در موضوع مهدويت، استفاده هر دسته از منابع در آن

  :سازدنتيجه اين بررسي، نكات زير را هويدا مي. محاسبه گرديده است

ترين منابع مورد استناد مستشرقان در اين دوره، در درجه اول منابع غربي و  بيش) الف

با توجه به آشنايي كم برخي از نويسندگان مذكور . اي بوده استدر درجه بعد منابع ترجمه

- ديگر از اين مستشرقان از محيط با منابع اصلي اسلامي از يك سو و نيز دور بودن برخي
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از سـوي ديگـر؛ ايـن    ) ويژه مستشرقان صاحب مناصب سياسي يا نظـامي  به(هاي علمي 

 . مسئله قابل توجه است

) 2و نيز منابع مشترك( 1سنت شامل منابع تاريخي، كلامي، ملل و نحلهاي اهل كتاب) ب

ميـان ايـن منـابع، چنـد كتـاب      در . در رتبه بعدي استفاده مستشرقان در اين دوره بوده است

تاريخ طبـري، ملـل و نحـل    : شاخص بيش از همه مورد استفاده و مراجعه بوده كه عبارتند از

ترين كتابي كه شـايد مـورد    بيش. شهرستاني، تاريخ مسعودي، مغازي واقدي و كامل ابن اثير

و (بـن خلـدون   ارجاع و اشاره بسياري مستشرقان در مورد مهدويت در اين دوره بوده؛ مقدمه ا

با توجه به ديدگاه ابن خلدون در تشكيك اصـالت مهـدويت و ترديـد در    . باشدمي) ترجمه آن

روايات اين موضوع، تأثير اين ديدگاه در ميان نويسندگان غربي در ايـن دوره كـاملاً مشـهود    

 .است

 تعدادي از مستشرقان اين دوره كه در موضوع بابيت و بهائيت و نيـز در مـورد برخـي   ) ج

انـد، بـه   ها و مقالاتي نگاشته هاي مرتبط با مهدويت همچون اسماعيليه و نصيريه، كتابفرقه

هـايي از ايـن منـابع را    را مورد استفاده قرار داده و حتي بخـش ها طور معمول منابع اين فرقه

همچنـين مسـتندات برخـي از مستشـرقان حاضـر در كشـورهاي       . انـد ترجمه و يا شرح كرده

 . هاي ميداني بوده است اي مشاهدهاسلامي بر مبن

هاي روايي اسلامي  ترين منابع مورد رجوع و استناد مستشرقان در اين دوره به كتاب كم) د

هـاي   تـوجهي بـه كتـاب   كم. هاي حديثي، تاريخي يا كلامي شيعي است كتابو در درجه بعد 

الت مهـدويت و  روايي به علل مختلفي همچون اعتقاد بسياري از اين مستشرقان به عدم اص ـ

هـاي   در مورد كتـاب . توجهي به جايگاه حديث يا آشنا نبودن با اين منابع بازگشت داردنيز بي

كه بايـد توجـه داشـت برخـي مستشـرقان و       شود؛ علاوه بر آنتر ميشيعي، مورد اخير پررنگ

 هـاي مهـم اسـلامي بـاور     پژوهان تا چند دهه گذشته، تشيع را به عنوان يكي از فرقـه اسلام

بـه شـمار   ... نداشتند و به صورت يك گروه اقليت با عقايد افراطي و يا زاييده تفكر ايرانـي و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي لغت، شعر، تفسير و به طور كلي منابعي است كه كتاب روايـي بـه    منظور منابعي همچون كتاب.  1
 .آيند حساب نمي

برخي منابع را شايد نتوان مختص شيعه يا اهل سنت شمرد، مانند كتاب اغاني ابوالفرج يا حتي ملـل  .  2
 . و نحل شهرستاني
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 .دادندهاي شيعي اهميت نميآوردند و لذا چندان به كتابمي

در ميان نويسندگان و محققان غربي در اين دوره، چند فرد شاخص در زمينه مراجعـه  ) هـ

ترين فـرد در ايـن ميـان، ايگنـاس گلـدزيهر،      شاخص. شودبه منابع مختلف اسلامي ديده مي

شناس معروف مجارستاني است كه تنوع منابع مـورد رجـوع او از يـك سـو و انتخـاب      اسلام

افـراد ديگـري   . نسبتاً مناسب منابع، وي را در زمره پژوهندگان برتر اين دوره قرار داده اسـت 

سنت و مشترك جاع به منابع اهلهمچون فلوتن، مارگليوث، مك دونالد و لامنس در زمينه ار

و نيز دوايت دونالدسون در مورد استفاده از منابع شيعي، از جمله ديگر اشخاص قابل توجه در 

  .اين بازه زماني هستند

  نتيجه گيري

بررسي روند آغازين توجه نويسندگان و محققان غربي بـه موضـوع مهـدويت، از اهميـت     

ها و اهداف مستشرقان ايـن  فرضه نحوه ورود، پيشدهندوالايي برخوردار است؛ چراكه نشان

دهنده نظريات و شـرايط مـذهبي، سياسـي و    دوره از سويي و حوادث تاريخي پيشران و جهت

كه مشاهده شد، توجه خاص و عميق غربيان به  چنان. اجتماعي مسلمانان از سوي ديگر است

تـر  آن بـه تـدريج گسـترده   مهدويت، به واسطه مدعيان اين عرصه آغاز شد و دامنه و عمـق  

هـاي مـرتبط بـا    هاي مختلف در مورد مدعيان و فرقـه از نظر موضوعي، پس از نوشته. گرديد

مهدويت، اصالت اين باور در اسلام و نيز اعتقاد شيعه به اين موضوع مورد بحث و اظهـارنظر  

، در عرصـه  هاي شـيعه مستشرقان بود؛ اگرچه به دليل عدم آشنايي گسترده با منابع و ديدگاه

  . مهدويت شيعي در اين بازه زماني كار علمي عميق و قابل توجهي صورت نگرفت

شدند و افراد بسياري كـه  مستشرقان اين دوره، از نظر شغلي گستره، وسيعي را شامل مي

در مورد  -بودند... اي نداشته و داراي مشاغل سياسي، نظامي و حتي سابقه علمي شناخته شده

مليت اين افراد گوناگون بوده و انگلستان، فرانسه، آمريكا و . انداظهارنظر پرداختهمهدويت به 

حضور فيزيكي حدود دوسوم از اين . اندترين مستشرق را در اين بازه زماني داشته آلمان، بيش

  .مستشرقان در كشورهاي اسلامي قابل تأمل و توجه است

نويسندگان و محققان غربي در اين دوره آخرين موضوع مورد بررسي، منابع مورد استفاده 

اي و نيز اظهارنظرهاي ديگر كه ملاحظه شد، منابع دست دوم و ترجمه به طوري. زماني است
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تـر   مستشرقان غربي بيش از ديگر منابع، مورد ارجاع قرار گرفته و اين دسته از مستشرقان كم

  .اندبه منابع اصيل روايي و نيز منابع شيعي رجوع كرده

هاي مهم مستشـرقان ايـن دوره، مفيـد و سـودمند     تر ديدگاهرسد بررسي دقيقنظر ميبه 

ها كه از نظر سـطح   هاي چند نفر از آن تر به ديدگاهكه بازخواني و توجه عميق است؛ همچنان

هـاي بعـد،   حتـي در دوره  در مستشرقان پس از خـود، كه بوده اهميت حائز  ،علمي و پختگي

  .رسد ري لازم و ضروري به نظرمياند، امتأثيرگذار بوده
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